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 سالنامۀ علمی ـ تخصصی
 0411 سال، 4ۀ ، شمارچهارمسال 

 1دلالت اکثار بر وثاقت یۀدوباره به نظر ینگاه
  ___________ 3محمدحسن نحوی، 2رضا حسینی شیرازیسیدعلی  ___________ 

 چکیده
دار مکتب حله در چگونگی خرین که میراثأمکتب اعتبارسنجی مت

ترین آن هایی روبرو است. از مهمبا چالش ،رویارویی با احادیث است
توان به فقدان توصیف بسیاری از روایان نقش آفرین در انتقال احادیث می

شیعه، در منابع نخستین رجالی اشاره کرد. توثیقات عام از جمله راهکارها 
برای رهایی از این چالش است. از میان توثیقات عام، نظریۀ اکثار، بستر 

عیف شده به شمار میمناسبی برای توثیق بسیاری از راویان مجهول یا تض
خورد که رود. در کلمات بزرگان سه بیان برای این نظریه به چشم می

بنابر این بیان  ؛سیدموسی شبیری زنجانی است ترین آن منسوب بهگسترده
اگر یک راوی ثقۀ جلیل القدر که عادت به نقل از ضعفاء ندارد، به فراوانی 

ی نقل وی کاشف از وثاقت از یک راوی ناشناخته نقل روایت کند، فراوان

                                                      
 99/6/99 تأیید: تاریخ                                                                                                                    8/3/99 دریافت: تاریخ .1
  sahoseini14@gmail.com     .ئول(مس )نویسندۀ ایران ،قم ۀعلمی ۀحوز حدیث علوم تخصصی مرکز مدرس .2
 hasannahvi@chmail.com                                                                 ایران. قم، علمیۀ حوزۀ خارج درس ۀطلب .3
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استاد در نزد راوی مکثِر است. دو دلیلِ اعتبار و حساسیت دانشمندان رجالی 
رسد مجموعۀ در اطلاع رسانی، پشتوانۀ بنیادین بیان مزبور است. به نظر می

شبیری نیز با شش  سیدموسیگانه با سه ابهام عام و تقریر ویژۀ تقریرات سه
توان راین پیش از برطرف شدن این ابهامات، نمیبناب ؛ابهام خاص روبرو است

 ای کلی از توثیقات عام پذیرفت.نظریۀ اکثار را به عنوان ضابطه
 قاعدۀ اکثار، توثیق عام، ضعف. :واژگان کلیدی

 مقدمه
پس از پیدایش مکتب حلّه در اعتبارسنجی احادیثث، فهاثای شثیبه وثا یاقبیتثی هزارد نثد  

هفثرین در انتهثال دان توثیق ی تضبیف وسیاری از راییثان نهثشفه ،ریوریگشتند. این یاقبیت
احادیث شیبه وود. فرهیند اعتبارسنجی احادیث در مکتب حله تکیه وثر تویثیف راییثان در 

محثور نامیثد. توان این نگثر  را رییکثردی راییمناوع رجالی نخستین دارد. ور این پایه می
رجثثالی نخسثثتین کثثه  ثثد  هن  طبیبثثی اسثثت کثثه کاسثثتی اطرعثثا  منثثدرج در منثثاوع

تواند مانبی وزرگ در فرهیند اعتبارسنجی وه حساب هیثد. می شناسی راییان است،شخصیت
نهش هفرینی این مانع، یاقبیتثی ییرقاوثا انکثار اسثت. ایثن تایدسثتی،  ی 1فهدان اطرعا 

کار ای را داد که وا وه کار گیری قرائن ی  دانشمندان رجالی، محدثان ی فهاا را وه سمتی سوق
کار، ریی هیردن وه سوی توثیها  عام وود کثه ترین را کنند. مام عهریی، از این چالش گذر
 گردد:خود، وه دی گری  تهسیم می

عمیر، اویتوثیها  عامی که خاستگا  لفظی دارند؛ مثا وایر وه یثاقت مشایخِ اون .الف 
 2طوسی. کرم ۀنصر وزنطی وه پشتواناوییفوان ون یحیی ی اون

                                                      
 نجاشی، رجال طوسی، شیخ فارست یبنی- شیبه رجالی نخستین مناوع در شد  توییف راییان ۀمجموع 1

 شش از رایی  فتصد ی  زار وه نزدیک -ورقی رجال ی ریئیضا اون رجال طوسی، شیخ جالر کشی، رجال
 در شد  توییف راییان همار که شودمی ریشن ساد  گیری نسبت یک وا است. نفر  فت ی  فتصد ی  زار

 از ددری چاار ی  فتاد یبنی این ی است مناوع این وه یافته را  راییان ۀمجموع از درید شش ی ویست حدید
 نیستند. ورخوردار توییفی  یچ از مزوور راییان

 چگونگی ی یاحد خبر حجیت از وحث فرهیند در شیخ .951ص ،9ج ،الفقه أصول في العدة طوسی، .2
 تبارض فرض در ی پرداخته متبارض ریایا  از یور   فت ی ویست ارائۀ وه متبارض، ریایا  وا تباما

 مرییا  است ممکن زیرا گذاریم؛ کنار را مرسا  میشه که گفت نتوانمی :نویسدمی مسند وا مرسا خبر
 واشند. ثرث مشایخ این
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گردند. از ی تبیین مییولکه ور پایۀ تحلیا عهر رند؛ا  عامی که پشتوانۀ لفظی نداهتوثی .ب
مصادیق این دسته از توثیها  عام، قاعدۀ اکثار است. وا توجه وه کارایی قاعدۀ اکثار در اثبا  

 .دارد یثاقت افراد مجاول ی حتی تضبیف شد ، وررسی قاعدۀ مزوور ا میت دی چندان

 یشینهپ
فرزند شثاید  رسد نخستین خاستگا  پرداختن وه این نظریه، سخن حسن عاملیوه نظر می

امثا کثارایی عنصثر  ؛ای وا اواام ی تردید  مرا  استگونهثانی است.  ر چند سخن یی وه
پس از ایشان نیز دانشمندان دیگر وثه  1اکثار در حکم وه یثاقت راییان مجاول را در وردارد.

ا  وثر وه عنوان نمونثه یحیثد واباثانی در تبلیهثه 2سی قاعدۀ مزوور پرداختند.تبیین ی ورر
یار در مهام شمار  امثارا  یثاقثت ای اشار گونهنوشتۀ استرهوادی وه ،کتاب مناج المهال

 اخثذ دلثیر   فإنّه أیضثا   ی مناا: إکثار الکافي ی کذا الفهیه من الریایة عنه»نویسد: چنین می
 3.«علی الوثاقة

دلالت اکثار ور یثاقت وا تاکید ور تهریر استاد  ۀوازخوانی نظری»در میان مهالا  نیز مهالۀ 
یجود دارد که تناا وه وررسی یک تهریر از تهاریر قاعدۀ اکثار « سیدمحمدجواد شبیری

چنین وه تمامی نهاط اواام ی اشکالا  تهریر مورد گفتگو اشار  نشد  پرداخته است ی  م
نوشتار تر  ور این است که ضمن اشار  وه تمامی تهریر ا، مجموع اشکالا   است. در این

 ی نهاط اواام مورد وررسی قرار گیرد.
 ا نیز وه طور اشار  ی اجمالی وه تبیین ی گا  وه وررسی قاعد  پرداخته شد  در میان کتاب

أیول علم » ،4«يوحوث حول ریایا  الکاف» ایی چون توان وه کتاباست. از این میان می
تحریر المهال في »، 6«ی الرجال ةالدرای يمنتای المهال ف»، 5«الرجال وین النظریة ی التطبیق

                                                      
 .14ی 39صی ،9ج ،الجمان منتقى ،عاملی .1
 .954ص ،9ج ،المقال منهج استرهوادی، ر.ک: .2
 ؛911ص ،الرجال علم في اللباب لب ،استرهوادی ؛991 ص ،5ج ؛388ص  مان،  مچنین ؛ مان .3

 .98ص ،15ج ،وسائلال مستدرك نوری،
 .33ص ،يالكاف روايات حول بحوث عاملی، .4
 .188ص ،الرجال علم أصول دایری، .5
 .991ص ،المقال منتهى مرعی، .6
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 کرد. اشار  3«مهیاس الریاة»ی  2«الهواعد الرجالیة يدریس تمایدیة ف»، 1«کلیا  علم الرجال

 مفهوم شناسی
ی هیردن شیء وسیار در لغت وه مبنای است « ک ث ر»از ریشۀ یاژۀ اکثار مصدر واب افبال 

مثراد از ایثن یاژ  در  5.کنثدکه وا توجه وه موارد استبمال، مصادیقِ متفایتی پیثدا مثی 4است
جلیا الهدر از استاد ناشناخته یثا  ۀکثر  نها رایی یا راییان ثه»قاعدۀ اکثار عبار  است از 

ارائثه شثد  از این قاعثد  سثه تهریثر «. شدۀ خویش،  رچند این نها وا یاسطه واشدتضبیف
 است که در ادامه خوا د همد.

گفتنی است که  رچند گا ی از کثر  نها ریایا  یک رایی از مبصوم وه اکثار یاد می
 ریایی ۀاما این ویان مورد نظر پژی ش حاضر نیست. کثر  نها از امام مبصوم ادل ؛شود
 6که در جای خود مورد وررسی اندیشمندان یاقع شد  است. دارد

 اکثار ۀگانسههای بیان
خثورد. وثه دلیثا تفصثیا ویشثتر در میان کلما  وزرگان، سه ویان از قاعدۀ اکثار وه چشم می

شبیری زنجانی، در این نوشثتار ایثن دیثدگا  ویشثتر مثورد سیدموسی یبنی تهریر  سومدیدگا  
 توجه ی وررسی قرار گرفته است.

 یان مجهول یا تضعیف شدهجلیل القدر از راو ۀبیان اول: اکثار یک یا چند راوی ثق
 ای رجثالی الهدر از رایی دیگری که توثیق یا تضبیفی در کتاباگر گری ی از راییان جلیا

الهدر، یی یارد نشد ، ریایت نها کنند، این پدید  کاشف از هن است که راییان جلیا وارۀدر

                                                      
ير تارانی،  ادیی .1  .941ص ،المقال تحر
 .11ص ،تمهيدية دروس ایریانی، .2
 .961ص ،الرواة مقياس مازندرانی، سیفی .3
 .931ص ،5ج ،العرب لسان منظور، اون .4
 .841ص ،1ج ،العربية صحاح و اللغة تاج - الصحاح جو ری، .5
 .11ص ،9ج ،الحديث رجال معجم خویی، ونگرید: نمونه عنوان وه .6
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اشی از اشتبا  جمبی از توان این اعتماد را ندانند ی نمیاستاد خویش را ثهه ی قاوا اعتماد می
 1حساب هیرد.وزرگان شیبه وه

الهدر، ریایا  فرایانی را از شخص در این تهریر لازم نیست  ر کدام از راییان جلیا
از مجموع ی ورهیند ریایا ، شرط شد   ولکه فرایانی ؛مورد نظر دریافت کرد  ی ادا کرد  واشند

ا ورگرفته از کرم کشی در ترجمۀ محمد ون سنان اکثار ر ۀاست. شاید وتوان این تهریر از قاعد
 گوید:هنجا که می ؛دانست

قال أوو عمری ]الکشی[: قد ریی عنه ]محمد ون سنان[ الفضا ی أوو  ی یونس ی محمد 
ون عیسی الببیدي ی محمد ون الحسین ون أوي الخطاب ی الحسن ی الحسین اونا سبید 

 2یرُ م من البدیل ی الثها  من أ ا البلم.الأ وازیان اونا دندان ی أیوب ون نوح ی ی

ور  مین اساس، ورای ایلین وار، حسن عامِلی در قرن د م  جری، وه تبیین این قاعد  
 نویسد:پرداخته ی می

ی من الشوا د علی ما قلنا ، أنك ترا م في کتب الرجال یذکرین عن جمع من الأعیان، 
ا الإنکار علیام ی إن کانوا لا یبدینه أنام کانوا یریین عن الضبفاء، ی ذلك علی سبی

فیام؛ فلو لم تکن الریایة عن الضبفاء من خصوییا  من ذکر  عنه لم یکن  طبنا  
للإنکار یجه؛ ی لو لا یقوع الریایة من وبض الأجرء عمّن  و مشاور والضبف لکان 

 و الاعتبار یهتضي عدّ ریایة من  و مبری  والثّهة ی الفضا ی جرلة الهدر عمّن 
 3من جملة الهرائن الهویّة علی انتفاء الفسق عنه. مجاول الحال ظا را  

ور اساس این ،  مانطور که ویان شد .الف :نکا  مام تهریر نخست عباتند از اینکه 
تواند وه توثیق رایی ولکه اکثار چند رایی  م می ؛تهریر، اکثار یک رایی موضوعیت ندارد

هید که توثیق عام ورخاسته از مبالم چنین ور می از سخن کشی ی یاحب .ب ؛ویانجامد
توان یثاقت ناایی راییان تضبیف شد  را ولکه می ؛اختصاص وه اساتید مجاول ندارد ،اکثار

                                                      
 ی جداگانه را دیم ی ایل تهریر دی از یک  ر المهال، مناج ور ا تبلیهه در واباانی یحید که است توجه قاوا .1

 (916ص ،9ج ،المقال منهج استرهوادی،) .است نمود  مطرح رایی یثاقت ی قو  ور مستها دلیلی عنوان وه
 ت.اس (دیم ویان) جلیا ریایت از ویش یثاقت، ور دلالتش (،ایل ویان) اجر ریایت کرم، این اساس ور

 .548 ص ،الكشي رجال ،کشی .2
 .39ص ،9ج ،الجمان منتقى ،عاملی .3
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وودن قیود، تهریر مزوور اختصاص وه موردی دارد  ور پایۀ ایا احترازی .ج ؛نیز اثبا  کرد
ز ورخوردار واشد. یاحب مبالم تصریح از جرلت قدر نی ،مکثِر افزین ور یثاقت دکه شاگر

ی لو لا یقوع الرّیایة من وبض الأجرّء عمّن  و مشاور والضبف لکان الاعتبار » که کندمی
یهتضي عدّ ریایة من  و مبری  والثّهة ی الفضا ی جرلة الهدر عمّن  و مجاول الحال 

 1«.من جملة الهرائن الهویّة علی انتفاء الفسق عنه ظا را  

 دوم: اکثار شاگرد از استاد هر چند با واسطهبیان 
الهدر شثیبه چثون کلینثی، یثدیق، ور اساس تهریر دیگر از اکثار، اگر یکی از مؤلفان جلیا

ریایا  فرایانی را از یک رایی نها کنند، این نها فرایان حکایثت از اعتمثاد  ،مفید یا طوسی
یاسثطه وثودن اسثتاد رایی اسطه یثا وثیمؤلف ور یی یا هن طریق دارد. در این تهریر میان وا ی

خر وسیاری از راییان مجاثول ی أمکثر تفایتی یجود ندارد. گفتنی است ورخی دانشمندان مت
 2اند.حتی تضبیف شد  را ور  مین اساس توثیق کرد 

 مباشر با استاد ۀبیان سوم: اکثار راوی ثق
سثت، در یاقثع وازتثاب ویان سوم که توسط سیدمحمدجواد شبیری در جلساتی تبیین شثد  ا

الهدر از ور پایۀ این دیدگا ، اگر یک رایی ثهۀ جلیا 3دیدگا  سیدموسی شبیری زنجانی است.
 ای رجالی ندارد، وه فرایانثی ریایثت کنثد، رایی دیگری که  یچ توثیق ی تضبیفی در کتاب

ز اسثتاد الهثدری کثه اراییِ ثهه ی جلیایبنی  -این رفتار کاشف از هن است که شخص مکثِر
دانثد. از نگثا  ایثن استاد خویش را ثهه ی قاوا اعتماد می -خود وه فرایانی ریایت کرد  است

الامری اسثت. وثا توجثه وثه ایثن رییکرد وایر شاگرد وه یثاقت استاد، کاشف از یثاقت نفس

                                                      
 .14ص  مان، .1
 شعب نراقی، ؛111ص ،3ج ،المقال منتهى مازندرانی، ؛169ص ،9ج ،الرجالية الفوائد وحرالبلوم، ر.ک: .2

 .391ص ،المقال نتيجة کبیر، شیخ ؛135ص ،المقال
 در که است 55-53 جلسا  از هورگرفت اکثار ۀقاعد پیرامون نوشتار این در شبیری سیدمحمدجواد نظرا  .3

 است. شد  ایراد 9193 شوال 96 ی شببان 99 ی 91 تاریخ
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کشثف  .ب ؛اکثثار رایی ثهثه .عنصری در قاعدۀ اکثار مواجه  ستیم: الف ۀتبیین وا سه پدید
 الامری.یثاقت نفس .ج ؛استاد در پرتو اکثار یثاقت

 تبیین ارکان بیان سوم
ثهثثۀ  .9، تبیثثین ارکثان ایثثن نظریثه ضثثریری اسثت: ویثثان سثوم جاثت ریشثن شثثدن ویشثتر

 .1؛ فانیعاد  نداشتن وه نهثا فثرایان از ضثب .3 ؛اکثار مرحلۀ ادای ریایت .1 ؛الهدرجلیا
 .میزان نها .5 ؛دامنۀ محتوایی اکثار

 جلیل القدر ثقۀ. 1
کثم توسثط یکثی از اسثت کثه دسثت ایرایی ،الهدرجلیا ۀاین نگر  مهصود از ثه ۀور پای

دانشیان رجال شیبه، توثیق شد  ی نیز متام وه ریایت از ضبیفان نشد  واشد؛ وناوراین کسانی 
که در یادکردشان در کتب رجالی تک یاژۀ ثهثه نیثز یجثود داشثته ی اکثثاری از جانثب هناثا 

 اکثار  ستند. ۀگرفته واشد، از مصادیق مورد گفتگوی قاعدیور  

 اکثار مرحلۀ ادای روایت. 2
اکثار کاشف از یثاقت، اکثار در مرحلۀ اداست. راوطۀ شاگردی استادی در وحث حثدیث در 

همثوختن ی یبنثی مرحلثۀ  ،تحمثا حثدیث ،نخسثت ۀمرحلث .دی مرحله قاوا تصویر اسثت
مد ون محمد ون عیسثی اشثبری کتثاب دی تثن از راییثان . وه عنوان نمونه؛ احاست دریافت

این دی تن عبارتند از:  .سرشناس شیبه را از حسن ون علی یشاء دریافت کرد  )تحما( است
یبنثی  ریایت کثردن ی ادای حثدیث ،دیم ۀمرحل 1اوان ون عثمان احمر ی عرء ون رزین قرء.

کثه از اسثتاد خثود  را شی از هنچه. در این مرحله، شاگرد تمام یا وخاست تحدیث یا هموز 
کثه وثه ایثن فرهینثد در ایثطرح، ادای  ،د ثدوه شاگردان خویش هموز  می ،دریافت کرد 

شود. کاشف از یثاقت در قاعدۀ اکثار، فرایانی نها در مرحلۀ اداسثت. یثک حدیث گفته می
دلیثا وه  اما ؛رایی ممکن است حجم انبو ی از مبار  حدیثی را از استاد خود دریافت کند

گا  وه شاگردان خویش هموز  ند د. طبیبی است این مجموعثه از فراگرفتثه لی  یچییا دلا

                                                      
 .84  ،14ص ،النجاشي رجال نجاشی، .1
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لباس ادا ور تن نکثرد  اسثت. وثه عنثوان ی است ماند  تحما واقی ۀ میشه در مرحل ، اشد 
نمونه گزار  کشی از چگونگی رفتار علی ون حسن ون فضال وا احادیث فراگرفتثه از حسثن 

 1وی حمز  گویای این نکته است.ون علی ون ا

 عادت نداشتن به نقل فراوان از ضعیفان. 3
ییژگی دیگر رایی مکثِر این است که نباید متام وه عثاد  در نهثا فثرایان از ضثبیفان وثود  

 کند:شبیری مجموعۀ راییان ثهۀ شیبه را وه سه گری  تهسیم میمحمدجواد سیدواشد. 
عمیر، اویمثا اون ؛کنندضبیف، نها ریایت نمی کسانی که وه  یچ یجه از رایی .الف

این  2.یفوان ون یحیی، احمد ون اوی نصر وزنطی ی محمد ون اسماعیا ون میمون زعفرانی
کاشف از یثاقت استاد وود  ی  کسی زدیدگا  ور این وایر است که حتی یک ریایت اینان ا

 .داردنیازی وه فرایانی نها ن
حمد ون اتوان وه از این میان می .رایان از ضبفا دارندافرادی که عاد  وه نها ف .ب

 اشار  کرد. 4ی محمد ون احمد ون یحیی اشبری 3یمحمد ون خالد ورق
یریی »یا « یریی عن الضبفاء»شایستۀ توجه است که مراد از تبداد ضبیفان در تباویر 

یک یا دی استاد ورای ولکه نها فرایان رایی از  ،تبداد زیاد اساتید نیست« عن الضبفاء کثیرا  
 تحهق اکثار کافی است.

گا  از راییان ضبیف وه نها فرایان از یویاند که وا یجود نها گا گری  سوم راییانی .ج
 اند.چنین راییانی عاد  نکرد 

از رایایان است. طبیبی است که این گری  اگر سوم اکثار پیرامون گری   ۀسخن در قاعد
وه دلیا  ،الزامی وه میزان فرایانی ریایت کنند ز هناا در ریایا  فهایِ وه سراغ کسانی ریند ی ا

نیاز وه اطمینان یدیرِ این دسته از ریایا  از مبصوم، ودین تردید استاد خود را ثهه 
 دانستند.می

                                                      
 .551ص ،الكشي رجال ،کشی .1
 .933 رقم ،315ص ،النجاشي رجال نجاشی، .2
 .981 رقم ،16 ص  مان، .3
 .939 رقم ،318ص  مان، .4
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 اکثار دامنۀ محتوایی. 4
را تحهثق اکثار  ۀتواند مصداق قاعدای که میور پایۀ این دیدگا ، محتوای ریایا  نها شد 

 ۀایجاب ی چه الثزام در ناحیث ۀ ای فهای الزامی است؛ چه الزام در ناحیمایهدرین ،وخشد
یارای محهق کثردن مصثداق قاعثد  را ندارنثد، خثوا  در  ، ای دیگرمایهدرین اما .تحریم

مباحث کرمی واشند یا احکام سثنن ی هداب؛ چثه اینکثه وسثیاری از وایر ثای کرمثی از 
وناوراین هنچه  .دنارشاد وه حکم عها واش ،ی چه وسا احادیث استرخوردار عهلی و ۀپشتوان

اعتمثاد  نه لزیما   ،کند اعتماد ور حکم عها استکه در پذیر  ریایت نهش ونیادی ایفا می
نیز ممکن است کسی  -مستحبا  ی مکری ا  -ویانگر هداب ی سنن ور استاد. در ریایاِ  

نه احراز یثاقت ی  ،سنن وداند ۀنه ریایا  را تسامح در ادلاکثار در این گو ۀیا گری ی پشتوان
 1عدالت استاد.

 نقل زانیم .5
اکثار واشد، سی تا چاا  ۀتواند ویانگر پدیدحجم ی تبداد ریایاتی که ور اساس این دیدگا  می

کم سثی، چاثا دستِ »شا د تببیرِ  ،شبیریسیدموسی شود. گرچه در ویان عدد را شاما می
اما در مهام عما ور مصادیهی تطبیق شثد  کثه تبثداد ریایثا   ؛ ستیم «الزامیریایت فهای 

 ای ذیا از مکثر از استاد وه میزان قاوا توجای کمتر از رقم یاد شد  است که ورخی از نمونه
اثبا   .1؛ 3اثبا  یثاقت اورا یم کرخی وه دلیا اکثار حسن ون محبوب .9 2این موارد است:

 ،اثبا  یثاقت حسن ون زیاد یثیها .3 ؛4اکثار خالد ون جریر ۀور پای یثاقت اووالرویع شامی

                                                      
 درس (55 )نوار 69 ۀجلس از ورگرفته ؛196 - 148 صی ،3ج ،الُاصول فوائد ینی،ئنا ر.ک: .1

 است. شد  ایراد 9191 الثانی رویع 14 یختار در که شبیری سیدمحمدجواد
 .شودمی ارائه یدیق شیخ اسناد افزار نرم توییف وخش وه توجه وا ری پیش  اینمونه .2
 ،«عنه الریایة من محبوب ون الحسن کثرأ فهد التحهیق علی ةثه يمامإ» است: همد  کرخی اورا یم ۀدروار .3

 از -است تکراری هن از وخش که -ریایت 11 ،اروبه بکت اسناد مجموع در محبوب ون حسن که حالی در
 است. الزامی فهای ریایت 14 از کمتر که کرد  ریایت یی

 .«عنه الریایة من جریر ون خالد کثرأ فهد التحهیق علی ةثه يمامإ» است: همد  شامی اووالرویع ۀدروار .4
 دارد. یی از ریایت 91 اروبه کتب اسناد در جریر ون خالد
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اکثثار سثبد  ۀاثبا  یثاقت حسن ون علی زیتونی ور پای .1 ؛1اکثار عبدالله ون مسکان ۀور پای
اکثثار محمثد وثن یحیثی  ۀاثبا  یثاقت حسین ون اسحاق تاجر ور پای .5 ؛2ون عبدالله قمی

 4.اکثار احمد ون محمد ون عیسی ۀمد ون اشیم ور پایاثبا  یثاقت علی ون اح .6 ؛3عطار

 دلالت اکثار بر وثاقت ۀادل
اعتبار ی حساسیت دانشمندان رجالی اشار   شبیری وه دی دلیاِ سیدموسی لای سخنان در لاوه

 شد  است.

 دلیل اول: اعتبار
 :دلیا اعتبار از مهدما  ذیا تشکیا شد  است

گا  یویکسی است که  رچند گا  -چنان که گذشت- مراد از ریای مکثِر :مهدمۀ نخست
 اما فرایانی ریایت از راییان ضبیف ورای ای عاد  نشد  است. ؛ریدوه سراغ راییان ضبیف می

دیم: ریند ی ری  عمومی دریافت ی نها ریایا  ور پایۀ فرهیند سماع ی قرائت  ۀمهدم
ه دنبال دارد. در چنین ریشی وود  است. فرهیندی که ارتباط مستمر شاگرد ی استاد را و

زمانی طولانی احادیث یک کتاب را از استاد خویش  ۀشاگرد در طی جلسا  متبدد ی واز
وسیار شاگرد وا استاد است.  ۀدنیازمند مرای ،وه ویانی دیگر ری  سماع ی قرائت ؛شنودمی

استاد شاگرد شناخت کاملی از  ،چار وهوه شکا طبیبی در این ارتباط پیوسته ی چار 
هیرد. ناشناخته وودن استاد نزد شاگرد وا توجه وه این نکته، در عما خویش وه دست می

                                                      
 الریایة من مسکان ون عبدالله کثرأ فهد التحهیق علی ثهة يمامإ» است: همد  ییها زیاد ون حسن ۀدروار .1

 دارد. یی از )سند( ریایت 53 تناا اروبه کتب اسناد مجموع در مسکان ون عبدالله .«عنه
 من يهمال عبدالله ون سبد کثرأ فهد التحهیق علی ثهة يمامإ» است: همد  زیتونی علی ون حسن ۀدروار .2

 دارد. الزیتونی علی ون حسن از ریایت 11 تناا اروبه کتب در عبدالله ون سبد .«عنه الریایة
 من البطار یحیی ون محمد کثرأ فهد التحهیق علی ثهة يمامإ» است: همد  تاجر اسحاق ون حسین ۀدروار .3

 کند.می نها اسحاق ون حسین از را ریایت 91 تناا اروبه کتب اسناد ۀ م در یحیی ون محمد .«عنه الریایة
 ون حمدأ کثرأ فهد مجاول قیا: ی التحهیق علی ثهة يمامإ» است: همد  اشیم ون احمد ون علی ۀدروار .4

 18 اروبه کتب در اشیم احمد ون علی ریایت 85 مجموع از .«عنه الریایة من شبریالأ عیسی ون محمد
 حدید که است شد  ریایت عیسی ون محمد ون احمد توسط است درید 95 از ویش کسری که هن ریایت

 است. الزامی فهای حکم هن ریایت 34
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یا وه  ،شناسددر نتیجه شاگرد یا استاد خویش را وه ضبف ی درییگویی می ؛ممکن نیست
 یثاقت ی راستگویی.

سوم: وا توجه وه شناخت کاما شاگرد از استاد ی ضریر  احراز یدیر ریایت  ۀمهدم
ی ورای نها فرایان ا یچ انگیز  ،ی الزامی از مبصوم که  دفی جز عما وه هن متصور نیستفها

پدیدار  چنین ریایاتی از استاد ضبیف یا درییگو یجود ندارد. ناگفته نماند که حسن ظا رِ 
 ورای حکم وه عدالت ی یثاقت کافی است. ،شد  ور اساس مرایدۀ میان استاد ی شاگرد

 دانشمندان رجالی در اطلاع رسانیدلیل دوم: حساسیت 
 مرا  وا ویان یثاقثت رایی وثه ریایثتِ یی از  ،دانشیان رجال وه گا  یادکرد ورخی از راییان

ه نّث أ لّا إثهة »اند. رجالیان ورای ویان این نکته از تباویری  مچون راییان ضبیف اشار  کرد 
منحصر وودن ایثن  1کنند.می استفاد « ه ریی عن الضبفاءنّ أثهة ییر »، «ریی عن الضبفاء

ریایثت رایی ثهثه از اسثتاد - ویان وه شمار خایی از راییان نشان از عدم یجود این راوطه
هناا وه داشتن ریایت از  ۀای است که در ترجمدر سیرۀ حدیثی راییان توثیق شد  -ضبیف

یایثت از وناوراین توثیق رجالی ودین تصریح وه ر ؛ای نشد  استراییان ضبیف  یچ اشار 
 کند.ضبفا دلیا ور هن است که رایی ثهه از راییان ضبیف وه یور  فرایان ریایت نمی

 نظریۀ دلالت اکثار بر وثاقت ابهامات
تا کنون کوشش ور این وود که مبنای اکثار وا ناایت امانتداری وازگو گردد. اکنون وثه اواامثا  

ورخی اواامثا  نسثبت وثه تهریثر  د. وا توجه وه اختصاصشوموجود در این نگر  اشار  می
 پردازیم.سوم، وه وحث از این مجموعه در دی وخش عام ی اختصایی می

                                                      
 تباویر وا ،شد  توثیق راییان از اعتنایی قاوا تبداد که شودمی مبلوم ،رجالی ۀایلی ۀششگان مناوع وه رجوع وا .1

 یافت مزوور ییانرا زیر کتاب دی در تناا مزوور کتب میان از اند.شد  توییف «ضبفا از ریایت» وه مختلفی
 اشار  هناا وه متن در که اندشد  مزوور قید وه متصف شد  توثیق رایی نه مجموع در نجاشی: رجال .الف :شدند

 في ثهة کان ی ... البرقي: علي ون محمّد ون الرحمن عبد ون خالد ون محمّد ون أحمد» طوسی: فارست .ب شد.
 (.65 رقم ،51ص ،الفهرست طوسی،) .«المراسیا تمداع ی الضبفاء عن الریایة أکثر أنّه ییر نفسه،
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 ابهامات عام
تفثای  تبامثا پیشثینیان وثا در مجموع سه اواام عام در این راوطه یجود دارد که عبارتند از: 

گسثترۀ  ی گذاشتن میان نهش استهرلی ی طریهثی راییفرق یستگیوا ،ریایا  راییان ضبیف
 شود.. ذیر  این نهاط ویان میفراگیری افادۀ توثیق در حق دیگران

 ابهام اول: تفاوت تعامل پیشینیان با روایات راویان ضعیف
شناسی ضبف نخستین اواام، امکان مرایدۀ علمی رایی ثهه وا استاد ضبیف ور اساس مفاوم

ییژ  تهریر سوم هن، گویی وثا فثرض  اما وناور نگر  اکثار ی وه طور ؛در دیدگا  پیشینیان است
چه اینکه رایی ضبیف وه فسثق ی  ؛ضبف رایی نباید وا یی ارتباط ی مرایدۀ علمی ورقرار کرد

ثیر وسزایی در ورقرار نکردن ارتباط أاز این ری مبنای ضبف، ت .درییگویی شناخته شد  است
 علمی شاگرد وا استاد ضبیف دارد.

شود که در یک رییکرد یلیۀ رجال ریشن میوا یاکایی عملکرد یاحبان کتب ا
 تناا ای، ریایی  ایداد  وا تباما ۀمرحل در که است کسی ضبیف رایی ،حداکثری

 1.شود گذاشته کنار هناا، مطلق نه ی ای منفرد  ایریایت
توان وه پیشینیان نسبت داد که ورقراری ارتباط ریایی وا کوتا  سخن هنکه وه  یچ عنوان نمی

ضبف تلهی شد  واشد. ور  مین پایه  های از ضبف، یک نهطضبیف ی در  ر مرتبه  ر رایی
 2کند. ای حدیثی اشار  مییاحب منتهی الجمان وه فرایانی ریایا  راییان ضبیف در کتاب

 3رساند.تر شدن  ر چه ویشتر این ادعا یاری میتوجه وه مداخلی چند از راییان وه ریشن
ی له مسائا عنه مبریفة »نویسد: یادکرد محمد ون سنان می وه عنوان نمونه نجاشی در

یریح عبار  مزوور  .4«لا یبول علیه یلا یلتفت إلی ما تفرد وه ی و رجا ضبیف جدا  

                                                      
-ارتباط واشد، شد  رایی یک احادیث تمام اعتبارنداشتن ی جانبه مه ضبف وه تصریح که یورتی در تناا .1

 جبفر مبرفی در نجاشی عبار  است. همد می شمار وه حدیثی ضبف نهطه ،راییان از دسته این وا گیری
 گویای یی وا  مام ون اووعلی ی زراری اوویالب ارتباط ورقراری از یی جبتب ی فزاری مالک ون محمد ون

 (393 رقم ،911ص ،النجاشي رجال نجاشي،) .است حهیهت این
 .91ص ،9ج ،الجمان منتقى ،عاملی .2
 .119 – 318 صی ،عهيش ثياحاد ىاعتبارسنج شیرازی، حسینی .3
 .146ص ،النجاشي رجال نجاشی، .4
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چنان طوسی وه گا  تباما نپذیرفتن ی توقف در وراور ریایا  منفرد محمد ون سنان است.  م
چنین  1.وه این حهیهت اشار  کرد  است -در مهام فتوا ی عما- وا ریایا  محمد ون سنان

رییکردی در یادکرد از محمد ون ایرمه در  ر دی کتاب رجال نجاشی ی فارست طوسی وه 
 2.ریشنی پدیدار است

دی نمونۀ یاد شد  ی مانند هن وه ریشنی ور این مبنا دلالت دارد که وخش قاوا توجای از 
اند. ه ی ایشان وه محتوای هن وایر داشتهاحادیث راییان ضبیف مورد پذیر  ایحاب قرار گرفت

افرادی  ۀیاسطشاگردان وی ،یضائری ی نجاشییلید، اوناگر فرض شود که افرادی چون اون
یحیی وودند، در این  ون محمد ون ایرمه ی حسن وند چون محمد ون سنان، اووسمینه، محم

یحت ی یدیر را دریافت ی  ۀریایا  دارای قرین رفتند یمیفرض اینان وه سراغ  مین راییان 
 کردند. پر یاضح است که چنین دریافتی نیاز وه احراز یثاقت اساتید ندارد.ریایت می

 گذاشتن میان نقش استقلالی و طریقی راویابهام دوم: بایستگی فرق
اواام دیگر ریشن نبودن تفای  نهش استهرلی ی طریهی رایی ی اثر هن در اثبا  یثاقت ور پایثۀ 

دارد کثه وسثیاری از  ای رجالی شیبه پرد  از این حهیهت ورمیاست. جستجو در نگاشتهاکثار 
 اند؛ نهش استهرلی ی نهش طریهی.انتهال احادیث دی نهش ایفا کرد  ۀدر عری ،راییان

یک یا چند کتاب حدیثی از خود وه جای  ،مهصود از نهش استهرلی هن است که رایی
از سوی  ،نافته در اثر یا هثار   ایمایهدرین ۀایگذاشته ی وه  مین لحاظ ی ور پ

 ۀتوثیق ی گا  در چار ۀچاردر دانشمندان رجالی دایری شد  است. این دایری گا  
 کند.تضبیف خودنمایی می

مهصود از نهش طریهی نیز هن است که رایی نهشی در ساماند ی ساختار یا محتوای اثر 
ار گرفته است. طریق در یاقع مسیر انسانی دستیاوی نداشته ی تناا در طریق انتهال کتاب قر

 ای راییان پیشین است. پر یاضح است که ورای دستیاوی  ای پسینی وه کتاب یا کتابنسا

                                                      
 .369ص ،1ج ،كامالأح تهذيب طوسی، .1
گا ی ورای .319ص ،النجاشي رجال نجاشی، ؛141 ص ،الطوسي خيالش رجال  مو، .2  مفاوم از ویشتر ه

 شیرازی، حسینی ر.ک: ضبیف راییان وا تباما در دیگر  اینمونه ۀمشا د ی پیشینیان نگا  در ضبف
 .119 – 318 صی ،شيعه احاديث اعتبارسنجى
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 انسانی مورد انتظار است. ۀوه هثار نویسندگان پیشین، اعتماد وه اجزای این زنجیر
قاوا دستیاوی است،  ر دی   ای فارست ای میراث شناختی که در کتابوا توجه وه داد 

گیرند توسط گری  راییان ثهه ی ضبیف وه گا ی که در طریق انتهال کتاوی قرار می
وه عنوان نمونه محمد ون یحیی عطار، سبد  ؛اندترین راییان مورد اعتماد یاقع شد سرشناس

یق وه یبنی احمد ون محمد ون عیسی وه محمد ون سنان، در طر ،ون عبدالله ی استاد هن دی
 ای فارستی افزین ور نمونه 1.اند ای عبدالله ون مسکان ی اووسبید قماط اعتماد کرد کتاب

راییان  ،یاد شد  رفتار عملی ایحاب نیز ویانگر اعتماد وه نهش طریهی راییان ی از هن میان
ضبیف است. نمونۀ گویا، ورخورد محمد ون مسبود عیاشی وا اوویبهوب اسحاق ون محمد 

این گزار  وه ریشنی از هگا ی عیاشی  2.گزار  مبتبر رجال کشی است ۀر پایوصری و
گا ی مانع از  داردمینسبت وه یلو ی ضبف اسحاق ون محمد پرد  ور ی در عین حال، این ه

طریق قراردادن یی ورای دستیاوی وه هثار پیشینیان نشد  است. مجلسی نیز در موارد فرایانی 
 3.دیث وه دلیا ضبف رایی در نهش طریهی اشار  کرد  استدار نشدن اعتبار حوه خدشه

 ای فرایان دیگر که در مناوع فارستی یافت گفته ی نیز نمونه ای پیشدرنگ در نمونه
ترین راییان وه راییان ضبیف ی ولکه وسیار کاشف از اعتماد عملی سرشناس ،شودمی

 4. ای گذشتگان استدستیاوی وه کتاب ضبیف در مسیر

                                                      
 ون محمد ی یلید اون چنین م .381 رقم ،919ص ؛559 رقم ،191ص ،النجاشي رجال نجاشی، ر.ک: .1

 دستیاوی مسیر تناا که اووسمینه علی ون محمد وه عایم ون حفص کتاب وه طریق در ،ماجیلویه الهاسماوی
 (319 رقم ،936ص  مان،) است. کرد  اعتماد است یی کتاب وه

 .9491 رقم ،539ص ،الكشي رجال کشی، .2
 که شودمی یافت متبددی موارد گردد، جستجو المتهین ریضة کتاب در «ةالاجاز مشایخ» ۀژیا کلید اگر .3

 شدنش، یاقع کتاب طریق در ی ای وودن اجاز  شیخ دلیا وه اما ،رایی یک وودن ضبیف یجود وا مجلسی
 (141 ص ،1ج ،المتقين روضة مجلسی، ر.ک:) داند.نمی ریایت ی سند اعتبار وه مضر را ضبفش

 دانشمند ی است شد  یاقع هناا در ضبیف راییان از یکی که  اییطریق تمام وه است تبمیم قاوا پدید  نای .4
 نجاشي، ونگرید: نمونه عنوان وه .است داد  انتساب هن ۀنگارند وه را کتاب تردیدی گونه  یچ ودین رجالی

 ون أیرم :119 رقم ،941ص  مان، ؛الجبفي الحر ون أیوب :156 رقم ،943ص ،رجال النجاشي
 ،911ص  مان، ؛المدائني الأزدي علي أوو حکیم ون حدید :385 رقم ،918ص  مان، ؛البجلي حوشب

 ون سبد ون سبد :114 رقم ،919ص  مان، ؛قمي أشبري سبد ون الله عبد ون هدم ون زکریا :158 رقم
 عنترة ون ین ار ون الملك عبد :631 رقم ،114ص  مان، قمي؛ أشبري مالك ون سبد ون أحوص
 أوو أشبري مالك ون سائب مولی حمید ون عبید ون حفص ون محمد ون علي :193 رقم  مان، ؛شیباني
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حکم وه یثاقت رایی  ،اکثار وه طور مطلق ۀم موجود هن است که از نگا  قاعداواا
شود، وی هنکه تصریح وه تفکیک میان نهش طریهی ی استهرلی رایی شد  واشد. رمز می

 هن است که پیشینیان در وایر ی رفتار عملی خویش نشان ،وایستگی تفکیک وین این دی نهش
 کنند.نهش طریهی اعتماد میاند که وه راییان ضبیف در داد 

 ابهام سوم: گسترۀ فراگیری افادۀ توثیق در حق دیگران
دانیم که پذیر  توثیها  قثولی وثر پایثۀ یکثی از چاثار یر  نظر از دی اواام پیشین، می

حجیثت قثول  .ب ؛حجیت خبر یاحد ثهه در موضوعا  .یاود: الفمبنای ذیا جریان می
حجیثت ظثن  .د ؛تگی یجود توثیق از جانثب دی رجثالی(اعتبار وینه )وایس .ج ؛ا ا خبر 

 مطلق در ظر  انسداد.
طبیبی است که پذیر  توثیق حایا از اکثار نیز واید ور پایۀ یکی از مبانی پذیر ، 

یاضح است پذیر   گفته واشد. پرتحلیا شود،  رچند مبنایی ییر از چاار مبنای پیش
چه پشتوانۀ وایر وه  ؛ر یاحد ثهه نیستمصداق وحث حجیت خب ،توثیق ورهمد  از اکثار

 چه ور پایۀ تببد پذیرای خبر ثهه واشیم. ،حجیت، حصول اطمینان از خبر ثهه واشد
ور اینکه مبنا، حصول اطمینان واشد، وه سبب شخصی وودن ی تفای  اسباب پیدایش  ونا

 داد. توان شمول ی فراگیری اکثار را در حق ییر از رایی مکثر تبمیماطمینان، نمی
یک از حال هنکه در  یچ ؛یاودور پایۀ حجیت قول ا ا خبر ، عنصر خبرییت ا میت می

 تصریح وه خبرییت رایی مکثر یجود ندارد. ،گانه ای سهویان
ی  یستوه تناایی کافی ن ،ور اساس پشتوانۀ حجیت وینه، اکثار یک شاگرد از استاد ریایی

وه فرایانی نها ریایت کرد  واشند که  ،استاد یاحد نیاز است در  ر مورد دی شاگرد مکثِر از
 شود.وه هسانی یافت نمی

کارایی داشته  ،شاید وتوان گفت قاعدۀ اکثار ور مبنای حجیت ظن مطلق در ظر  انسداد
گیری احادیث شیبه ی وستر نها هن وه هیند ، پذیر  مبنای اما توجه وه چگونگی شکا ؛واشد

                                                                                                                             

 ون قاسم 851 رقم: ،393ص  مان، ؛الأزدي إورا یم ون عمری 111 رقم: ،189ص  مان، قمي؛  قتاد
 ،361 ص  مان، ؛أسدي یالح ون جمیا ون محمد :919 رقم: ،369ص  مان، ؛عجلي مباییة ون ورید
 . ... ی التمیمي عریة ون الایثم ون محمد 911 رقم:
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 سازد.انسداد را وا مشکا جدی ریوری می

 ابهامات اختصاصی تقریر سوم
ریشثن نبثودن  در ایثن راوطثه یجثود دارد کثه عبارتنثد از: اختصایثیاواثام  ششدر مجموع 

نیثاز نداشثتن وثه  ،ابهام ضعف از دیدگاه اندیشمند رجالی یا شااگدد کثراد ،خاستگا  توثیق
در  اواثام ،دلیل کستقل نبودن حساسیت دانشمندان رجاالی ،اکثار ی کفایت خبر یاحد منفثرد

 شود.. ذیر  این نهاط ویان میمیان مرایدۀ علمی ی اکثار نها نبود مرزمهی  «جرلت قدر»قید 

 ابهام اول: روشن نبودن خاستگاه توثیق
ییژگثی ،یثاویم کثه در ظثا ر ا را میثار، ورخی نمونهدر مواجاۀ عملی وا توثیق ورهمد  از اک

وه دلیا اکثار  1 ای یادشد  در ویان سوم را ندارد. وه عنوان نمونه یثاقت حسین ون یزید نوفلی
از اکثثار   حال هنکه یثاقت اورا یم ون  اشم ورهمد ؛اورا یم ون  اشم از یی ثاوت شد  است
استثنا نشدن از اساتید محمد ون احمد ون یحیی ون راییانی چون سبد ون عبدالله ی یفار ی 

نثه تصثریح دانشثمندان  ،اسثت« ل من نشر حدیث الکوفیین وهثمیّ أ»یا تببیر کنایی  ،عمران
وایسثت کند که رایی مکثر میاما یور  تهریر ویان سوم چنین ایجاب می ؛رجالی وه یثاقت

 دارای توثیق خاص واشد.

 اندیشمند رجالی یا شاگرد مکثر ابهام دوم: ابهام ضعف از دیدگاه
مکثر وثه ریایثت از راییثان ضثبیف  ۀدر گریی عدم اتاام رایی ثه ،مندی از قاعدۀ اکثاروار 

مثانع از  ،در ترجمۀ راییان توثیثق شثد « ه ریی عن الضبفاءنّ أ لّا إ» ایی مانند است. عبار 
د از دیدگا  چثه کسثی ثمروخش وودن قاعدۀ اکثار خوا د وود. اواام این است که ضبف استا

مانع حکم وه یثاقت رایی است؟ هیا مبیار، ضبف از دیدگا  دانشمند رجالی است یا ضبف 
 از منظر شاگرد مکثِر؟ وناور  ر کدام از این دی احتمال، اشکالاتی یجود دارد.

                                                      
 في یر قیا: ،يإمام تهویم:» است: همد  نوفلي یزید ون حسین اسم ذیا یدیق خیش اسناد افزار نرم در .1

کثر فهد التحهیق علی ثهة عمر ، هخر  هخر في یر أنه من قیا ما ی عنه. الریایة من الهمي  اشم ون إورا یم أ
 .«38/11النجاشي: رجال راجع  ذا". علی تدل ریایة له رأینا ما "ی وهوله: النجاشي أنکر  عمر 
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وناور احتمال نخست وا دی اشکال ریوری  ستیم. در چنین حالتی ایلین اشکال این است 
رایی را متام وه ریایت از راییان ضبیف کرد   ،د رجالی ور پایۀ دیدگا  خویشکه دانشمن

 1.نه ور پایۀ وایر ی اعتهاد رایی مکثِر ،است
عن  يه یرینّ أ لّا إ»اشکال دیم هنکه وایرمندان وه قاعدۀ اکثار از نبود قید عباراتی چون 

تید ضبیف اطمینان در کرم دانشمندان رجالی، وه عاد  نداشتن نها از اسا« الضبفاء
گا  تکیه ، ای کتب رجالیگردد که داد یلی وا یاکایی مناوع ریایی ریشن می ؛یاوندمی

توان یافت که وا یجود فرایانی ریایت رایی ثهه از رایی یا مطمئنی نیست. موارد متبددی می
ونه ای اثری نیست. وه عنوان نمراییان ضبیف، در کلما  دانشیان رجال از چنین پدید 

 ،2ورقی خالدون  سنان ی محمدون عیسی از محمد ون توان وه مواردی چون اکثار احمد می
اکثار علی  ،4رازی حماداوی ون ی یالح  3زیاد ون کلینی از ساان محمد عرّ ون  اکثار علی
حمد ون اکثار حسن ون علی ون فضال ی ا، 5ون وندار از اورا یم ون اسحاق احمریون محمد 

 1اکثار احمد ون نضر خزاز از عمری ون شمر ،6مفضا ون یالحاز محمد ون اوی نصر وزنطی 

                                                      
 وساچه است. اخترفی اندیشمندان ی نظرانیاحب نگا  در گا  ،راییان ضبف ی یثاقت که ورد یاد از نباید .1

 هن شد  وه رجالی دانشمندان از ییک حال ینع در ی وداند یثاقت ۀمرتب والاترین در را خویش استاد شاگردی
 اوویالب ریایی ۀراوط وه توانمی نمونه عنوان وه کند. اشکال دی هن میان ریایی ارتباط ور ی تضبیف را استاد

 ،داندمی ز د ی یثاقت ۀمرتب والاترین در را ای اوویالب کرد. اشار  فزاری مالک محمد ون جبفر وا زراری
 ونگرید: هگا ی ورای گیرد.می خرد  زراری اوویالب ور ی کرد  تضبیف ار ای شد  وه نجاشی کهدرحالی
 .393رقم 911ص ،ينجاشال رجال نجاشی، وا کنید مهایسه ی 954ص ،یزرار ال غالب ياب ةرسال زراری،

 رجال نجاشی، «الحدیث فی ضبیفا  )» ورقی خالد ون محمد از ریایت 116 عیسی ون محمد ون احمد .2
 ی علیه لایبول جدا   ضبیف رجا  و ی)» سنان ون محمد از ریایت 359 ی (898رقم ،335ص ،ىالنجاش

 .است کرد  ریایت (888 رقم ،318ص  مان، ،«وه تفرد ما الی لایلتفت
 ،985ص  مان، ،«فیه ییرمبتمد الحدیث فی ضبیفا   کان)» زیاد ون ساا از ریایت 136 کلینی نعرّ  .3

 «عین ةثه» را عرن نجاشی است. یی ریایت درید 11 از ویش یکسر که است کرد  ریایت (194رقم
 ورد. کار وه یی توییف در را ضبیفان از ریایت هنکه وی ،کرد  مبرفی (681 رقم ،164ص ) مان،

 نرم توییف وخش در اکثار  مین ۀپای ور که دارد اروبه کتب در ریایت 83 حماد اوی ون یالح از کلینی نعرّ  .4
 «.عنه الریایة من الکلینی نعرّ  محمد ون علی کثرأ فهد التحهیق علی ثهة» :است شد  توثیق ورالن درایة افزار

 از ریایت 51 (683رقم ،169ص ،شيالنجا رجال نجاشی، ،«فهیه فاضا ثهه)» وندار عبدالله ون محمد ون علی .5
 است. کرد  ایتری (19رقم ،99ص ، مان ،«متاوما   حدیثه ضبیفا   کان)» احمری اسحاق ون اورا یم

 امیف یمز جماعة عنه یری)» یالح ون مفضا از ریایت 19 یوزنط ی تیریا 88 فضال ون یعل ون حسن .6
 اند.کرد  تیریا (911ص  مان، ،«یالح ون مفضا ی شمر ون عمری :منام ضبفوا ی
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 اشار  کرد. 2اکثار محمد ون یحیی عطار از سلمة ون خطابی  1شمر
یبنی ضبف از دیدگا  رایی مکثِر نیز توجیه ورخی موارد دشوار  ،ور پایۀ احتمال دیم

محمد ون خالد -خالد ورقی از پدر خویش  گردد. وه عنوان نمونه احمد ون محمد ونمی
ی محمد ون علی اووسمینه ریایا  وسیاری را نها کرد  است. نجاشی نیز وه  مین  -ورقی

کرد  است. حال ور سبب احمد ون محمد ون خالد ورقی را متام وه نها از اساتید ضبیف 
د ورقی، ثهه شود پذیرفت از طرفی احمد ون محمد ون خالاساس نگر  اکثار چگونه می

واشد ی از سوی دیگر وا یجود علم وه ضبف اساتید ریایی خود، سراغ ریایا  فهای 
 الزامی هنان رفته واشد؟!

 ابهام سوم: نیاز نداشتن به اکثار و کفایت خبر واحد منفرد
نیازی از رییکرد وثه قاعثدۀ اکثثار اسثت. توضثیح هنکثه در نگثا  اواام سوم تهریر مزوور، وی

اگر در ذیا یک مسئلۀ فهای الزامی، تناا یک حدیث وه منثاوع حثدیثی  ،اندیشهیاحبان این 
تمام راییان یاقثع در اسثناد در  ،را  پیدا کرد  واشد، ضریری است که یاحب کتاب حدیثی

سند هن حدیث را ثهه وداند. وا فرض یحت این مبنا اگر ریایا  رایی مکثر از استاد خویش 
اما اگر حثدیث  ؛شودیثاقت رایی ثاوت می ،سک وه این قاعد پیش از این وا تم ،منفرد است
توان اطمینان حایا کرد که ریایثت رایی مکثثر وثر پایثۀ توجثه وثه از کجا می ،منفرد نباشد

 ؟شوا د ی قرائن ویرینی ی پیرامونی نبود  است

 ابهام چهارم: دلیل مستقل نبودن حساسیت دانشمندان رجالی
تببیثر وثه دلیثا  ،ساسیت دانشمندان رجالی در اطثرع رسثانیاواام دیگر این است که از ح

کند اما واید دانست این پدید  یکی از مهدما  مدعای اکثار را اثبا  می ؛مستها شد  است
ریایت نداشثتن رایی مکثثر  ،حساسیت دانشمند رجالی وه ویان دیگر خریجیِ  ؛نه تمام هن را

 وه فرایانی، از اساتید ضبیف است.

                                                      
 ماعةج عنه ریی)» شمر ون عمری از ریایت 11 (111 رقم ،98ص ، مان «ثهه کوفی)» نضر ون احمد .1

 است. کرد  ریایت (911ص  مان، ،«یالح ون مفضا ی شمر ون عمری منام: ضبفوا ی فیام یمز
 94 (916 رقم ،353ص  مان، ،«الحدیث کثیر عین ثهة زمانه فی ایحاونا شیخ)» عطار یحیی ون محمد .2

 است. کرد  ریایت (198 رقم 981ص ، مان ،«حدیثه فی ضبیفا   کان)» خطاب ون سلمة از ریایت
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 «جلالت قدر»ابهام در قید  :ابهام پنجم
در  ،نیازی وه تصریح وه قید جرلت قثدر ،شاید وتوان گفت وا توجه وه ایا احترازی وودن قیود

الهدر در ترجمثۀ چه اینکه از منظر این قاعد  نیازی وه یجود قید جلیا ؛تبیین قاعدۀ اکثار نباشد
از از عثاد  نداشثتن نهثا رایی نیست. ممکن است گفته شود قید جرلت قدر وه جات احتثر

خثر  رییکثرد  ،فرایان از راییان ضبیف همد  است. در پاسخ وایثد گفثت کثه ایثن احتمثال
اندیشمندان رجالی است. نجاشی در یادکرد عیاشی وا یجود توییفاتی که ویانگر جرلت قثدر 

مثع ی ایثن وثه مفاثوم امکثان ج 1کندایست، تصریح وه عاد  نها فرایان ایشان از ضبیفان می
 وا فرایانی ریایت از راییان ضبیف است. ،میان جرلت قدر ی ولندای مهام علمی

 میان مراودۀ علمی و اکثار نقل ابهام ششم: نبود ملازمه
توان اطمینان کرد که در تمثامی مثوارد اکثثار، این اواام ورخاسته از یک پرسش است. هیا می

رد ورقرار وود  است؟ خاستگا  پیثدایش ایثن ای از نوع سماع ی قرائت میان استاد ی شاگراوطه
توان وثه گثزار  یافته وه مناوع رجالی است. وه عنوان نمونه می ای را ورخی گزار  ،پرسش

وا یونس ون عبدالرحمن اشار  کرد. نص یریح  2کشی در چگونگی ورخورد یبهوب ون یزید
کشی  3.ماع ی قرائت استاین گزار  ویانگر پیریی نکردن یونس ون عبدالرحمن از فرهیند س

در گزارشی دیگر از زوان ایوب ون نوح وه عاد  گستردۀ محمد وثن سثنان در نهثا احادیثث 
 کند:تصریح می -اینه حتی اجاز -ای یجاد 

ذکر حمدییه ون نصیر، أن أیوب ون نوح، دفع الیه دفترا  فیه  ما ریی في محمد ون سنان
ني کتبت عن إتم أن تکتبوا ذلك فافبلوا، فن شئإأحادیث محمد ون سنان، فهال لنا: 

، فإنه قال قبا موته: کلما حدثتکم وه  محمد اون سنان ی لکن لا أریي لکم أنا عنه شیئا 
 1نما یجدته.إلم یکن لي سماع ی لا ریایة 

                                                      
 .911 رقم ،354ص ، مان .1
گا ی ورای .2  طوسی، ؛9195 رقم ،154ص  مان، وه: ونگرید یزید ون یبهوب قدر جرلت ی یثاقت از ه

 .841رقم ،548 ص ،فهرستال
 .915 رقم: ،193ص ،الكشي رجال کشی، .3
 .546ص  مان، .1
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 2ی ایوب ون نوح 1نصیرون نباید فرامو  کرد که توجه وه مرتبۀ والای علمی حمدییه 
توان اطمینان یافت که ریایا  پرشمار وخشد. هیا مییادشد  می وه گزار ای ارز  ییژ 

سنان که پایبند  ون وا توجه وه ریحیۀ محمد-سنان  ون عیسی از محمد ون محمد ون احمد
ور پایۀ سماع ی قرائت است؟ این پرسش ی اواام زمانی پررنگ -وه سماع ی قرائت نبود  است

ای از دیران فراگیری ی در ور ه -دست کم-عیسی  ون محمدن و شود که ودانیم احمدتر می
 3ای نبود  است.تحما اجاز  وه میااندیزی خود ویعلم

 گیرینتیجهبندی و جمع
یاکثار نمث یۀسوم، نظر ریتهر یاختصای ۀگانشش ی اعام ی اواام ۀگانسه ی اوا توجه وه اواام

ثهه  یرای یعلم ۀ. امکان مرایددیرا اثبا  نما مکثر عنه انیقاعد ، یثاقت رای کیوه عنوان  تواند
 هشن انیتفای  م یستگیوا ان،ینیشیپ دگا یضبف در د یشناسور اساس مفاوم فیوا استاد ضب

 نثان،یاطم تیثحج یۀور پا گرانیدر حق د قیتوث ۀافاد یریراگف ۀگستر ،یرای یهیی طر یاستهرل
 ایث یرجثال شمندیاند دگا یاواام ضبف از دمکثِر،  یریشن نبودن خاستگا  ی مراد از یثاقت رای

 تیمسثتها نبثودن حساسث ایثخبر یاحد منفرد، دل تینداشتن وه اکثار ی کفا ازیشاگرد مکثر، ن
ی  یعلمث ۀمثراید انیثم همکثِر ی نبود مرزمث یجرلت قدر ریا دیاواام در ق ،یرجال منداندانش

 ،اکثثار ۀاز قاعثد ر ایتفسث همجموعثاست کثه در وراوثر  ایگانهاوااما  نه هاکثار نها، مجموع
  ا ریوری کرد  است.چالش نیقاعد  را وا ا نیا ر ییجود دارد ی پذ
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